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قواعد و مقررات سازمان شري ساتيا سايي سوا

 (7)- مراكز سوا

1- شرايط تاسيس

هر گروه از پيروان باگاوان شري ساتيا سايي بابا كه تعداد آنها از 9 نفر كمتر نباشد و خود را در فعاليتهاي واحدهاي سه گانه سازمان (واحد معنوي، آموزشي و خدماتي) مشغول بدارند، مي توانند مركز تاسيس نمايند و از طريق هماهنگ كننده ايالتي، از رئيس ايالتي تقاضاي رسميت بنمايند. هر تعداد پيرواني كه تنها در يك يا دو واحد فعاليت نمايند، عليرغم تعداد آنها، و يا آنهايي كه با تعدادي كمتر از 9 نفر در هرسه واحد سازمان فعاليت مي كنند، تنها گروه باجان تلقي خواهند شد و رسميت آنها از جانب رئيس ايالتي و هماهنگ كننده ايالتي، تنها در همين حد خواهد بود.

2- نام مراكز و گروهها

در سراسر هند، سازمان دهي مراكز يكسان خواهد بود و همه آنها به اقتضاي شرايط خود، تحت نام “مركز شري ساتيا سايي سوا” يا “گروه باجان شري ساتيا سايي” در مناطق مختلف شهر تاسيس مي شوند. واحدهاي سه گانه هر منطقه زير نظر مركز فعاليت خواهند كرد ( و يا چنانچه مركزي در آن منطقه وجود نداشته باشد، زير نظر نزديكترين مركز ديگر) و از رهنمودها و توصيه هاي مسؤل مركز كه گهگاهي در رابطه با فعاليتهاي اين 3 واحد عنوان مي شود، پيروي خواهند نمود. (مترجم: واحد ارزشهاي انساني نيز مدت مديدي است كه به 3 واحد مربوطه اضافه گرديده و جمع واحدهاي سازمان به 4 رسيده است).

3- شرايط عضويت

هركس كه سالك معنوي باشد، به تعاليم باگاوان بابا اعتقاد داشته باشد و اظهارنامه اي را امضاء نمايد كه 9 كد رفتاري و قواعد سازمان را مي پذيرد، عضو شناخته خواهد شد. اعضائي كه در فعاليتهاي سواي سازمان شركت مي جويند "اعضاي فعال مركز" تلقي مي شوند.

4- ثبت نام اعضاء

هر مركز و يا گروه بايد داراي دفتري با شماره رديفهايي جهت ثبت نام اعضاء تحت مقوله "اعضاي فعال و اعضاي عادي" بطور جداگانه كه شامل نام كامل آنها همراه با آدرس و شماره تلفن خواهد بود. به همين منظور، هر مركز يا گروه باجان به هنگام جلسات باجان و يا مراسم ديگر دفتري تدارك خواهند ديد كه از اعضاء خواسته خواهد شد تا در هر جلسه و تاريخ مربوطه نام، آدرس و امضاي خود را بعنوان حضور در جلسه وارد نمايند. هماهنگ كننده مربوطه سوا (مسئول)، عهده دار نگهداري اين دفتر خواهد بود و هفته اي يكبار آن را بررسي خواهد نمود تا نسبت به كساني كه تا آن زمان اظهارنامه 9 كد رفتاري را امضاء ننموده اند اقدام بعمل آيد. بعلاوه، نسبت به اعضاي جديد كه توسط رئيس ايالتي براي عضويت معرفي مي شوند، اقدامات لازم را بعمل آورد. 
گزيده‏اي از گيتاواهيني
هريك از پيرواني كه بدون داشتن تفكري ديگر، اگر همه اعمال خود را وقف من كند و بر من مراقبه كند، به من خدمت كند، مرا ستايش كند و به ياد من باشد، بدان كه من همواره با او هستم و در اين جهان و جهان ديگر همه چيز را برايش مهيا مي كنم. من بار يوگاكشما (رفاه و سعادت) او را در اين دنيا و دنياي آخرت به دوش مي كشم. آيا متوجه سخن من هستي؟ كريشنا چنين گفت و دوباره به پشت آرجونا زد و قلب مايوس او را شهامت بخشيد.

اين عبارت كه خداوند بار يوگاكشماي پيروان خود را به دوش مي كشد و متضمن آن مي شود، دستخوش سوء تفاهم بسياري شده است. حتي حكماي بزرگ هم معناي واقعي آنرا درك نكرده اند، چه رسد به افراد عادي. مفسران گيتا اين گفته را به گونه هاي مختلفي تعبير كرده اند. 

اين عبارت مقدس به منزله بند ناف گيتا است. براهما نيز از ناف ويشنو زاده شده است. اين آيه براي مشتاقاني كه شوق كسب معرفت الهي را دارند (براهما نياني) به مانند دم حيات است. اگراز اين آيه عملا پيروي كنيد، كل گيتا را مي توانيد درك نماييد.

احاديث زيباي بسياري در رابطه با اين آيه وجود دارد كه من يكي از آنها را برايتان نقل مي كنم. يكي از حكماي فاضل روزي در حضور ماهاراجه اي درباره گيتا سخنراني مي كرد. روزي نوبت به تفسير اين آيه رسيد. حكيم با شوق تمام مفاهيم مختلف اين آيه را توصيف كرد اما ماهاراجه سر تكان داد و گفت: تفسيراين آيه صحيح نيست و به همين ترتيب درباره صحت بقيه توضيحات حكيم به مجادله پرداخت. اين حكيم بينوا توانسته بود اعتبار، اعتماد و عناوين شايسته اي از ماهاراجه هاي بسياري بدست آورد. وقتي ماهاراجه ابراز داشت كه تفسير آيه درست نيست، در مقابل همه درباريان گويي كه او را با خنجر زده اند. او تحمل اين تهمت را كرد و شهامت خود را مجددا بدست آورد و بار ديگر با تمركز بر همه معلومات خود، از نو مفهوم  يوگاكشما را تفسير نمود. 

ماهاراجه باز هم سخن آخر اورا تاييد نكرد و دستور داد تا حكيم برود و درباره اين آيه تحقيق كند و بدو گفت: بعد از آنكه مفهوم دقيق اين آيه را خوب فهميدي مجددا نزد من  آي! و  با گفتن اين سخن از تخت خود برخاست و به قسمت اندروني كاخ رفت. 

حكيم چند جو شهامتي هم كه برايش باقي مانده بود از دست داد و در ناراحتي و اضطراب بسياري فرو رفت. او بار سنگين تهمت ماهاراجه را سخت احساس مي كرد و آهسته آهسته به منزل رفت و نسخه گيتا را به كناري گذاشت و بر روي تخت خواب خود افتاد. زن حكيم با ديدن اين صحنه تعجب كرد و گفت: به من بگو چرا امروز اينچنين آشفته خاطر از كاخ به منزل آمده اي؟ دقيقا چه اتفاقي افتاده است؟ با پرسيدن سؤالات نگران كننده پي در پي، حكيم مجبور شد براي همسرش توضيح دهد كه چه اتفاقي افتاده است و چگونه تهمت هاي ماهاراجه بر دوشش سنگيني كرده به خانه فرستاده شده بود. همسرش به آرامي به گفته هاي حكيم گوش فرا داد و با تفكري عميق ازآنچه اتفاق افتاده بود گفت: بله آنچه را كه ماهاراجه گفته است درست است. تفسير آيه اي كه بيان كرده اي غلط است. ماهاراجه چگونه مي توانست آنرا تاييد نمايد؟ اشتباه از توست. با شنيدن اين سخنان، حكيم  بسيار خشمگين شد و از جا برخاست و بمانند ماري افعي كه پا بر روي دمش نهاده اند گفت: اي زن ساده لوح، تو چه مي داني؟ آيا هوش من از تو كمتر است؟ آيا تو كه همواره در آشپزخانه مشغول پخت و پز و كشيدن غذا هستي ادعا داري كه از من بيشتر مي داني؟ دهان خود را ببند و از حضور من دور شو! اما زن بر سر حرف خود باقي ماند و جواب داد: حضرت آقا،  شما با شنيدن كلام حق اينچنين خشمگين مي شوي. اين آيه را يكبار ديگر نزد خود مرور كن و بر مفهوم آن بينديش. سپس جواب صحيح را خود خواهي يافت! و بدين ترتيب آن زن توانست آرامش را مجددا به ذهن همسرش باز گرداند.

برگرفته از كتاب داسارا 1998

سخنان گوهربار باگاوان بابا در مراسم جشن داسارا

نرم و شيرين سخن بگوييد

آنچه از شما مي خواهم چيست؟ وقتي من از شما فقط سؤال مي كنم: كي به اينجا رسيده ايد؟ شما سرشار از شوق مي شويد. در كلماتي كه من ادا مي كنم حلاوت بسياري نهفته است. شما نيز بايد بياموزيد كه نرم و شيرين سخن بگوييد. شما نمي توانيد همواره ديگران را مديون خود كنيد؛ حد اقل با كلام خود آنها را مديون خود سازيد. سخنان تند به مانند بمبهاي اتمي است. وقتي كسي به خانه شما مي آيد، حتي اگر چيزي براي ميل كردن به او تعارف نمي كنيد، دست كم با آنها به نرمي و شيريني سخن بگوييد. با اين كار مي توانيد حتي گرسنگي آنها را برطرف كنيد. بالعكس اگر تند سخن بگوييد، نه تنها گرسنگي آنها را افزوده ايد بلكه قلب آنها را نيز مي شكنيد. زيباترين زينت دست، بذل و بخشش است؛ زيباترين زينت زبان، حقيقت گويي است؛ زيباترين زينت گوش، شنيدن متون مقدس است. پس چه نياري به زيورآلات ديگر است؟ (شعر تلگو). 

شما نبايد احساس كنيد كه خوشبختي بايد تنها از آن مملكت خود شما باشد. شما بايد براي رفاه و آسايش كل جهان دعا كنيد: لوكاس ساماستا، سوكينو باوانتو. بگذاريد كه هركس و هر كشوري شاد باشد. تنها هنگامي كه چنين احساسات بزرگ و ممتازي داشته باشيد، ديگران به شما حرمت خواهند گذاشت. اگر رفتار و كلام شما درست نباشد، كسي به شما احترام نخواهد گذاشت.

چهار ستون تعاليم بابا

ساتيا  دارما  شانتي  پرما
19- كل جهان ساتيام  شيوام  سوندارام است، يعني حقيقت، نيكي و زيبايي. حقيقت تغيير ناپذير است. شايد تن آدمي تغيير كند، ليكن آتما تغيير ناپذير است. خود قالب بشري نماينده چيزي است كه ساتيام  شيوام  سوندارام  ناميده مي شود. 

20- مفهوم واقعي حقيقت به مفهوم چيزي است كه هرگز در هيچ زماني تغيير نمي كند. 

21- تمام اشياي مادي كه در اين گيتي مشاهده مي كنيد در يك جريان دائمي، لحظه به لحظه دستخوش تغيير و از بين رفتن هستند. در اين دنياي متغير و زودگذر، چگونه آنچه مي بينيد و مي شنويد مي تواند از اعتبار حقيقت پايداري برخوردار باشد؟ حقيقت در واقع خداست. حقيقت شكل خداست. 

22- وداها اعلام داشته اند كه هيچ قانوني بالاتر از قانون حقيقت نيست. عمارتي كه جهان ناميده مي شود بر پي ساتيا يا راستي و حقيقت بنا شده است. 

23- حقيقت ذات شماست و وقتي مطابق ذات خويش عمل مي كنيد سيلي از سرور و نشاط در باطن شما جاري مي شود. وقتي خود را انكار و اغفال مي كنيد شرمزدگي ذهنتان را تاريك كرده ترس و ابهام ايجاد مي كند. راه كذب را به سبب گرايشهاي راجاسيك شهوت، حرص، تنفر و تكبر اختيار مي كنيد. قناعت، متانت و انقطاع و كناره گيري شما را در راه حقيقت مستقر مي كنند. 

24- وداها جنبه هاي مختلفي از ساتيام يا حقيقت، نيانام يا فضيلت و آناتا يا بي انتهايي را به ما آموخته اند. بايد سعي كنيم كه در مورد حقيقت تحقيق كنيم، آن را درك كرده به مرحله اجرا در آوريم.

25- تنها از حقيقت است كه كل خلقت برخاسته است. چيزي در جهان نيست كه بر مبناي حقيقت نباشد. نيكي مطلق و ناب همين است. 

26- خداوند حقيقت است و حقيقت به وجود آورنده خلقت. كل خلقت مجددا در حقيقت مستهلك مي شود. حقيقت بي آلايش همواره وجود داشته است. همه بركات، تحولات و رفاهي كه از آن لذت مي بريد از حقيقت برخاسته اند كه شكلي از خداوند است. 

تسليم به قدوم مبارك گورو
گوروي واقعي كسي است كه نفس حقيقي خود را شناخته است. سوامي داستان فرمانرواي بالي را نقل نمود كه در آن ويشنو به صورت پسر بچه اي كوتاه قد برهمن بر او وارد شد و فرمانروا بدو قول داد تا هرآنچه را درخواست كند اجابت نمايد. گوروي بالي، سوكراچاريا، به بالي هشدار داد اگر به قول خود عمل نمايد، نتايج اسفناكي به بار مي آيد، ولي بالي به رغم اخطار گوروي خود، به قول خويش عمل كرد. بالي خواست الهي را به مراتب از خواست گوروي خود بزرگتر مي دانست و اعلام كرد كه هيچ گناهي بزرگتر از آن نيست كه فرد به قول خود عمل نكند. 

گوروهايي كه به سرسپردگان خود توصيه مي كنند به قول خود عمل نكنند اصلا گورو نيستند. 

سوامي حماسه اي از ماهاباراتا را روايت كرد كه در آن دورناچاريا معلم كمانگيري آرجونا، شاگرد ديگر خود را به نام اكالاويا به شاگردي نپذيرفت، چراكه قسم خورده بود هنرهاي رزمي خود را به غير از آرجونا به كس ديگري نياموزد. اكالاويا صرفا با ستايش تصوير گوروي خود دورناچاريا، توانست بيش از آنچه كه گورو به آرجونا تعليم داده بود، خود فنون رزمي را بياموزد. وقتي آرجونا اين مطلب را به اطلاع دورناچاريا رسانيد، دورناچاريا از اكالاويا خواست تا شست راست خود را به عنوان پاداش به گوروي اعطا نمايد تا او نتواند از فنون كمانگيري استفاده نمايد. اكالاويا به سبب خلوص و ارادتش به گوروي خود دورناچاريا، درنگ نكرد و شست دست راست خود را به او تقديم كرد. اين رفتار دورناچاريا به خواست آرجونا كه به تبحر اكالاويا در تيراندازي حسادت مي ورزيد، شايسته يك گوروي واقعي نبود. 

گوروهايي كه خواسته هاي تنگ نظرانه دارند و به اهداف كوچكي دل مي بندند، هدف والاي دستيابي به بينش معنوي را خدشه دار مي كنند. آنها بيشتر معلمان دنيوي هستند تا پيشوايان معنوي. 

پژواك سايي
از كوهپايه هاي كوداي كانال

حواس خود را كنترل كنيد

براي اينكه بتوانيد به چنين آرمان مقدسي برسيد بايد بينش نيك داشته باشيد. اگر بينش شما درست نباشد اعمال شما نادرست خواهد بود. اگر آب زلال در مخزن باشد از شير متصل بدان آب زلال جاري مي شود. اگر آب مخزن كثيف باشد، آب كثيف از آن بيرون مي آيد. دل آدمي نيز همانند مخزن و حواس، شيرهاي آن است. مراقبه و مراسم عبادي همه روشهاي بيروني هستند. اينها همه اشتغالات بيروني هستند كه رضايت خاطر موقت ارزاني مي دارند. اگر كنترل حواس نباشد، هيچ نتيجه مثبتي عايد نمي شود. 

اين وضعيت مثبت را وداها چگونه توصيف مي كنند؟ وداها اعلام مي دارند كه آن موجود عاري از خصلت، همواره جاودان، كهن، فراتر از مكان و زمان، بي آلايش، پاك و هميشگي است. اين چنين ماهيت هميشگي را بايد اساس خود بدانيد. اگر بر چيزهاي زودگذر اتكا كنيم، زندگي ما نيز بي معنا خواهد شد. 

آتما هميشگي است و تن آدمي موقتي. بنابراين آتما را بايد اساس و اصل زندگي خود كنيم. اگر قلب خود را مملو از احساسات و افكار مقدس كنيد بينش، گفتار، شنيده ها، عمل و كردار شما همگي مقدس مي شوند. اما انسان امروزي درباره پاكي قلب ابدا فكر نمي كند. هرآنچه مي خواهد مي گويد و در نتيجه خود را دستخوش درد و رنج مي كند. از آنجايي كه او صاحب قدرت ديد است، همواره نگاه خود را به چيزهاي بد مي افكند و اين امر باعث مي شود تا احساسات بد و افكار پليدي كه منتج به اعمال بد مي شوند در او راه يابند. پس دليل اصلي اين امر نداشتن بينش خوب است. 

در اين صورت بايد از اين شعار پيروي كنيد: 

چيزهاي پليد نبينيد، فقط نيكيها را ببينيد،

كلام پليد بر زبان نياوريد، نيكيها را بگوييد،

پليديها را نشنويد، فقط به نيكييها گوش فرا دهيد،

افكار پليد نداشته باشيد، نيك بينديشيد،

اعمال پليد انجام ندهيد، نيك كردار باشيد.

براي موفقيت در اين كار انسان بايد پنج حس خود را كنترل نمايد، وگرنه هرگونه سادانا يا تلاش معنوي او بيهوده خواهد بود. 

تعاليم باگاوان
شري ساتيا سايي بابا

دستور العملي براي سرسپردگان فعال

فصل دوم: ناماسمارانا (ذكر نام خدا)

س: چه عالي! آيا مي توانيد اندكي درباره عشق به خداوند برايم بگوييد؟

عشق به خداوند يعني اخلاص و ارادت. 

از انواع خلوصي كه مي توان به خداوند داشت، ناماسمارانا باكتي بهترين نوع، در عصر كالي يوگا است. 

نام خداوند راه نجات انسان است. 

س: سرسپردگاني كه از راه خلوص و ارادت به رستگاري رسيده اند چه كساني بوده اند؟ 

كبير، رامداس و امثال آنها سالكين بزرگي بودند كه از طريق ذكر نام خداوند به رستگاري رسيدند. حتي پراهلادا و درووا نيز قادر بودند از طريق ذكر نام، خداوند را رؤيت كرده، با او صحبت كنند و او را لمس نمايند. 

بنابراين اگر هر سالكي نام خداوند را همچون دم حيات خود بداند و ايمان كامل بدان داشته و از كردار نيك، پندار نيك و روحيه خدمت و عشق يكسان به همگان برخوردار باشد، راهي بهتر از اين براي رستگاري وجود نخواهد داشت. 

س: نام اين راه چيست؟

نام اين راه ناماسمارانا است. براي داشتن سفري عاري از مشكل و گرفتاري، هيچ راهي مطمئن تر از ناماسمارانا يا به ياد آوردن نام خداوند وجود ندارد. زماني كه سالك حلاوت نام خدا را بچشد، رياضت و تلاش معنوي خود را با سرور، شوق و اعتقاد كامل به انجام مي رساند.

س: عشق به خداوند نزد يك سالك معنوي چگونه به وجود مي آيد؟

براي انجام اين تلاش معنوي، تقوا و درستكاري از اهميت بسياري برخوردار است. بدون ترس از گناه، درستكاري بوجود نمي آيد و عشق به خداوند نيز پرورش نمي يابد. اين گونه ترس موجب باكتي يا عشق به خدا مي شود كه به نوبه خود به ستايش او منجر مي شود. 

س: آيا افراد معمولي نيز مي توانند از اين راه پيروي كنند؟

بله، البته! باگاوان مي فرمايد كه اگر افراد معمولي و خانه دارها نيز به ياد دائم خداوند باشند و راه تقوا را پيشه كنند به هدف دست خواهند يافت. 

س: خصوصيات يك سالك چيست؟ 

پيروان خداوند همواره در حال دعا و ستايشند و خداوند را در همه حال به ياد دارند. كريشنا در گيتا مي فرمايد: آرجونا! بدان كه انسانها به راحتي مي توانند به من دست يابند. يوگي هاي مؤمني كه مستمرا در حال ذكر و دعا هستند به راحتي مي توانند به من دست يابند- يوگي هايي كه دائما به من مي انديشند و فكر ديگري در سر ندارند.

شكوفه هاي سايي

 دريافت هدايا مي تواند بدهي كارمايي ايجاد كند

وقتي از ديگران هديه مي پذيريد مراقب باشيد، 

قاتون كارما بسيار عادلانه است، 

آنچه مي گيريد بايد پس دهيد، 

دير يا زود و در حين حيات خودتان.

مادر، پدر، گورو و خدا 

مستثني هستند. به گفته خدا، 

نسبت به ديگران، بدهي بايد پرداخت گردد،

هنگامي كه دريافت هدايا فقط يك جانبه انجام مي شود.

راز رستگاري 

بشر از لحظه تولد،

در اين كره ارض اسيراست.

او بايد خود را برهاند، 

تا به ماهيت الهي خود بازگردد.

من از خدا هستم، من از خدا هستم! 

با خلوص كامل در هنگام دعا، 

خود را بزرگتر و بزرگتر پندار، 

تا زنجيري كه ترا به اسارت در آورده درهم شكند. 

و يا بگو خدمتگزار خدايم!

و خود را در سرما و گرما حقير پندار،

تا از حلقه زنجير اسارت بيرون غلتي 

و به رستگاري دست يابي.

چرا هندوستان دياري براي ياگنا و ياگا است؟ (قرباني نفس به درگاه خداوند) 

همه كشور ها به منزله قطارند،

و از مشاركت و پيوند خود به يكديگر بهره مي برند. 

هندوستان به لطف الهي، لوكوموتيو قطار است،

و ديگر كشورها به منزله واگن هاي آن مي باشند.

واگن ها نه سوخت نياز دارند 

و نه دود از خود ايجاد مي كنند،

تنها در لوكوموتيو است كه سوخت بكار مي رود 

و طنين آرماني سفر را بوجود مي آورد.

صفر و يك

وقتي عدد يك همانند قهرمان عمل مي كند، 

و قبل از صفر قرار مي گيرد، 

ارزش صفر را بالا مي برد، 

و به آن مكاني والا در رده دهگانها مي بخشد.

من نيز صفري بيش نبودم، 

تا زماني كه به ساتيا سايي رسيدم. 

او آن يك قهرمان است، 

كه به منِ صفر، ارزش والا بخشيده است. 

 يك قطعه ذغال سنگ سياه و بي جان،

روشن و درخشان مي شود، چون آتش.

اين است نقش ذغالي كه به كمال مي رسد،

به هنگام تماس با آتشي كه هدف غايي آن است.

عصر 2000 سايي

الفباي آواتار عصر

فضيلت ساتيا سايي، وداها و كيهان

معرفي وداها

وداها كهن ترين متون مقدس جهانند. وداها گنجينه عظيمي از فضل و حكمتند. آدميان را قادر مي سازند كه بينشي در باره اين جهان پيدا كنند. از نظر تاريخي كهن ترين كتب علمي هستند. وداها اساس فرهنگ و تلاش معنوي بشر مي باشند. هرگونه دانش و اصول درست زيستن و خصايل نيكو از وداها برخاسته است. كلمه ودا از واژه ويد يعني دانستن گرفته شده. در شناخت موجود برتر (خدا)، دانش بهتري از وداها وجود ندارد. ودا يعني دانش روحاني (آتما نيانا)، دانش آگاهي كيهاني (براهما نيانا) و شناخت موجودي كه همه موجودات ديگر را دربر دارد (آدوايتا نيانا). همه اين واژه هاي مختلف مترادف مي باشند.

گفته مي شود كه وداها نفَس، كلام و صداي خداوند هستند. صوت سمبل ارتعاشي است كه در جهان پراكنده است و عالم را تحت تاثير قرار مي دهد. كلام هميشگي است و در همه زمانها معتبر است. وداها بي نهايت و بي انتها هستند. غير قابل مقياس، منحصر به فرد و پر سرورند. پيامهاي جاوداني هستند كه در سكوتِ مراقبه توسط آگاهي برتر دريافت مي شوند. آنها صداي ريشي ها و فرزانگانند. بخاطر روح لطيف و والاي چنين فرزانگاني است كه صداي خداوند به جهان مي رسد. بخاطر مفاهيم عميق وداها است كه محققين به مطالعه سخت آنها پرداخته اند. معلمين و پيشوايان ودايي افرادي وارسته و وقف الوهيت بوده اند. بخاطر انضباط و اخلاص آنهاست كه وداها توانسته اند تا به امروز به جا بمانند. وداها سينه به سينه، در يك سنت كلامي از طريق گوروهاي معنوي به پيروانشان منتقل شده اند. در قرائت متون و سرودهاي ودايي بايد دقت فراوان داشت و قواعد، تشديدها، مكثها و قافيه هاي آنها را رعايت بايد نمود. 

هيچ چيز بدون اراده خداوند بوجود نمي آيد. هيچ چيز بدون اراده او بوقوع نمي پيوندد، و اين است پيام وداها. از طريق وداها نيروي اراده الهي را بايد شناخت. وداها داراي دعاهايي براي صلح و فرو نشاندن خشم عناصر طبيعي و اجتماعات بشري اند. آنها نيروي طبيعت را به آرامش و مفيد بودن بر مي انگيزند و بدين ترتيب قرائت وداها صلح حهان و رفاه عالم بشريت را به ارمغان مي آورد. انسان بايد از رهنمودهاي وداها پيروي نمايد.

چهار ودا وجود دارد:

ريگ ودا كه مملو از دعاهايي به درگاه خداوند براي دستيابي به اهداف زندگي است. ريگ ودا درس متانت وظيفه شناسي است.

 ياجور ودا كه سنت عبادي را توصيف و توضيح مي دهد و از خصلت تقوا و درستكاري برخوردار است.

ساما ودا كه شكوه خداوند را از طريق سرود و شعر بزرگ مي دارد و اداي احترام بجا مي آورد.

 آپاراوا ودا كه راز سلامتي و كد رفتاري جوامع بشري را ارائه مي دهد.

اولين مصرع در وداها مي گويد: ساهاناو واواتو – ساهاناو بونوكتو، يعني 

بگذار با هم ترقي كنيم، با هم حركت كنيم،

دانشي را كه كسب نموده ايم با هم تناول كنيم،

بگذار بعنوان دوست و بدون دشمني با يكديگر زندگي كنيم!

تنها زماني كه اينگونه تفكر و رفتار را در زندگي داشته باشيم و آنرا در كمال صداقت اشاعه دهيم، راه حل مقدسي براي كشمكش اين جهان يافته ايم.

عصاره هجده پورانا (قسمتي از وداها) آنست كه به ديگران آزار نرسانيم. 

هرگز به كسي آزار نرسانيد- همواره به ديگران خدمت كنيد. 

اصل عشق تمامي رهنمودهايي را كه وداها بيان داشته اند در هم مي آرايد.

شري ساتيا سايي بابا

برگرفته از تعاليم سوا

گلي بر قدوم مبارك او

شرافتمندانه ترين سوا

هر موجود زنده اي نيازمند عشق است (با هر دم و بازدم)، چراكه عشق حياتي ترين نفَس است. همگان تجلي عشقند. عشق ترس نمي شناسد، بنابراين براي برپاداري خود نيازي به كذب ندارد. تنها ترس است كه انسان را وا مي دارد چهره حقيقت را دگرگون سازد تا آن را براي كساني كه از آنها مي ترسد خوشايند جلوه دهد. عشق پاداش نمي خواهد. عشق پاداش عشق است. تنها بهره همين است. سرور دوست داشتن و مورد عشق ديگران واقع شدن، هنگامي كه اين عشق به سوي خداوند معطوف باشد، اخلاص و ارادت ناميده مي شود. زماني كه شخص به ابهت، عظمت، قدرت و رحمت خدا پي برد، چگونه ممكن است او را دوست نداشته باشد؟ خلوص خودخواهي را پاك كرده، نفس را به فراموشي مي سپارد و خود جايگزين آن مي شود و گسترش مي يابد. هرگونه حرص و آزي در اين رابطه سبب تنزل عشق مي شود. هرآنچه از معشوق رسد، براي عاشق ستايشگر نيكوست. 

تنها از طريق عشق است كه مي توان فعاليتهاي سوا و خدمت را براي كاهش درد و رنج ديگران با موفقيت انجام داد. عشق شوق مي آفرنيد و وقتي تنفر و كينه راه را كور مي كند، عشق آنرا مي گشايد.

برخي از شما نمايندگان سازمانهاي مختلف خيريه از شهر بمبئي هستيد و به من گفته اند كه در برابر مشكلات دلسرد و ناتوان شده ايد و ايمان و اعتماد بنفس خود را از دست داده ايد و از من راهنمايي مي خواهيد.

وقتي انسانهاي وارسته  شاهد به هم پاشيدن نقشه هاي انسان دوستانه خود مي شوند، دلسرد و متاثر مي شوند. دليل عدم موفقيت در اين راه، تشخيص غلط و يا درمان غلط است. بعلاوه، شخص بايد لبريز از عشق باشد تا مستمندان بدون هيچگونه مقاومت و سرشار از اعتماد بنقس كمك او را بپذيرند. به هنگام خدمت به ديگران احساس برتري و يا بزرگي نبايد كرد. كمك و همراهي به ديگران بايد از رنج باطني فرد در مقابل درد ديگران نشات گيرد و خدمت او بايد تلاشي بي وقفه براي از بين بردن آن درد باشد. نكته ديگري را هم بايد مد نظر داشت كه سرسپردگان نبايد نگران نتيجه كار باشند. آنها بايد در حد توان و مهارت خود كمك كنند و تا آنجا كه ممكن است در سكوت و عاشقانه خدمت كنند و مابقي را به خداوند واگذار نمايند كه فرصت اين خدمت را به آنان عطا كرده است.

شما تصور مي كنيد اگر غدا، پوشاك و سقفي براي كسي تدارك مي بينيد آنها را خوشحال و خشنود نموده ايد، اما اين توهمي بيش نيست، چراكه شادي و خوشحالي از خصايص ذهن است. حتي ذهن ثروتمندان و سرشناسان را نيز بايد تعليم داد تا در آرامش، سرور و خرسندي به سر برند. بدون چنين تعليمي، انسان عليرغم تمول و ثروت زياد، باز عاجز خواهد بود.

شعري از علي ارغوان به مناسبت تولد بابا

آذرماه 1379

نوري آمد زسما تا بسوي هند رسيد

       داد بر ملت خوشبخت دو صد شور و نويد

چونكه زائيد زمادر پسري نيك سرشت

         داد مژده به مردم كه روند سوي بهشت

ماه آذر زقدومش همگي شاد شدند

         بود در دوم آذر جمله چه دلشاد شدند

او كه از لطف خدا باين جهان پاي نهاد

         بر همه خلق جهان نويد خوشبختي داد

باشدش روز تولد مبارك بجهان

         باشد او راه گشا زروي صدق و ايمان

او بگويد سخن ها به حد معقول

      گفته هايش همه نيك است بمردم مقبول

آفتابي است درخشان در اين ملك جهان

         كه شده باعث شادي به همه مظلومان

ره گشا گشته بدنيا و باين مردم خوب

        كه بود در ره خدمت زشمال تا به جنوب

گفته هايش كه دم از عيسي مريم دارد

         هركه فرمان بر او شد مگر غم دارد

پيروانش همه با لطف و صفاي باطن

         در ره خلق به خدمت همه باشند مؤمن

او بگويد سخن از عشق خداي يكتا

         بر قلوب همه تابيده چه نور اعلا

ناصحي گفت كه بابا نظري بر ما كن

         با همه گفته نيكت دو صد غوغا كن

دستگير همه هستي به پيروان لطف نما

     غير تو نيست كسي كه حل كند مشكل ما

با دو صد صدق و صفا زگفته ات سرمستيم

         جان نثاريم براهت چنانكه داني هستيم

همه با نيت پاك حضور تو عرض سلام

         پي دستور تو باشيم بهر صبح و به شام
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